
واقعــه مهاجــرت صغــری و کبــری علمای 
تهران در جریــان نهضت مشــروطه، یکی از 
اثرگذارترین وقایع این نهضت مردمی در مسیر 
پیروزی و امضای فرمان مشــروطیت توســط 

مظفرالدین شاه قاجار بود.
علیرضا زمانی درباره علــت مهاجرت علمای 
تهران می گوید: »فلک کردن بازاریان به دستور 
علاءالدوله حاکم مســتبد تهران در حالی رخ 
داد که در آن دوران بازار تهران قلب تپنده شهر 
در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود و 
بازاریان و تجار پایتخت هم در مساجد بزرگ و 
تأثیرگذار آن روزگار با علما و روحانیون پیوندی 

عمیق داشتند.«
این تهران شناس نتیجه رخداد مزبور را تحصن 
علمای تهران به رهبری سیدمحمد طباطبایی 
و سیدعبداالله بهبهانی در مسجد امام خمینی 
)شــاه ســابق( عنوان می کند با این هدف که 
اعتراض به گوش حکومت وقت برسد، اما عوامل 
وابسته به علاءالدوله با متحصنین برخورد کرده 
و تحصن را برهم زدند. در نتیجــه علما نیز به 
نشانه اعتراض تهران را به مقصد ری ترک کرده 
و در حرم عبدالعظیم حسنی تحصن می کنند.« 
زمانی با بیان اینکه علما از شــاه می خواستند 
در نتیجه بی حرمتی و ظلمی کــه علاءالدوله 
به بازاریان روا داشــته حکم عزل او و تاسیس 
عدالتخانه را امضا کند، ادامه می دهد: »تحصن 
علما نتیجه داد و شــاه قاجار مجبــور به عزل 
علاءالدوله شد، اما به درخواست دیگر آنها یعنی 
تاسیس عدالتخانه توجهی نکرد. با وجود این، 
علما به تهران برگشتند اما از آنجا که عین الدوله 
صدراعظــم مظفرالدین شــاه در ماجــرای 
تاسیس عدالتخانه کارشکنی کرده بود، شیخ 
محمد واعظ یکی دیگــر از علمای تهران علیه 

عین الدوله، شاه و حکومت سخنرانی کرد.«
 پس از دستگیری او، موج دیگری از اعتراضات 
مردمی شکل گرفت. این میان، یکی از طلبه های 
مسجد ابوالحسن معمارباشــی با تیر مستقیم 
عوامل حکومت به شهادت رسید و در پی این 
اتفاق بار دیگر شعله اعتراضات بالا گرفت. زمانی 
می گوید که پس از این واقعــه، این بار علمای 
تهران در مســجد جامع به رهبری سیدمحمد 
طباطبایــی و ســیدعبدالله بهبهانی تحصن 
کردند. هرچند این تحصن نیز با برخورد عوامل 
حکومت روبه رو شد تا همه  چیز برای مهاجرت 

کبری علما به قم مهیا شود.
زمانی با بیان اینکه این بار علما به قم مهاجرت 
کردند تا با تحصن در حرم حضرت معصومه)س( 
علما و مراجع قم نیــز آنهــا را در اعتراض به 
حکومت همراهــی کنند، می گویــد: »2 روز 
پس از مهاجرت علمای تهــران به قم، مردم و 
اصناف مختلف بازار تهران نیز در باغ ســفارت 
انگلیس تحصــن کردند. بــا همزمانی این دو 
رویداد، بالاخره شــاه به خواسته های مردم تن 
داد و در پی این جریان ها در نهایت شاه قاجار 

فرمان مشروطیت را امضا کرد.«

تأثیر مهاجرت علمای 
تهران در نهضت مشروطه 

  چهارشنبه   18 مرداد 1402  شماره 15  8 صفحه۴و۵

ماجرای تحصن و بست نشــینی تهران نشین ها 
در دوره قاجار نوعی اعتــراض به عملکرد دربار 
و جریان حاکم و ســاده ترین  ترفند ممکن برای 

دادخواهی از مأموران حکومتی بوده است. 
آنطور کــه تاریخ نــگاران می گویند فرهنگ 
بست نشــینی از تحصن در تلگرافخانه تهران 
شروع شده و بعدها به تحصن در مسجدشاه آن 
روزگار و در نهایت به بست نشینی مردم و علما 

در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( کشیده می شود.

نقش   اماکن متبرکه
خســرو معتضد، محقق و تاریخ پژوه، بست نشینی 
را اقدامی نمادین در مواجهه مــردم با ظلم و جور 
درباری ها  در دوره قاجــار می داند و می گوید:»در 
دوره ناصر الدین شــاه، تکنولوژی تلگراف تازه در 
ایران مورد اســتفاده قرار می گرفــت و مردم در 
اعتراض به وضع حاکمــان آن دوره در تلگرافخانه 
ایران یا انگلســتان بست می نشســتند تا صدای 
اعتراض شان را به کشــورهای دیگر هم برسانند. 
بعدها بست نشینی به مسجد امام خمینی )ره()شاه 
سابق( در حوالی بازار تهران رسید و در نهایت مردم 
و علما که از ظلم و جور حاکمان به ستوه آمده بودند 
در حرم عبدالعظیم)ع( تحصن می کنند تا به واسطه 
قداست این محل از حمله اراذل و اوباش و عوامل 

حکومت در امان باشند.«
بخشــی از نارضایتی عمومی در تهران به عملکرد 
حاکمان ظالم منتسب به دربار قاجار مربوط می شد. 
خســرو معتضد، ظلم علاءالدوله، حاکم ســتمگر 
تهران و عقب ماندگی مملکــت از ممالک اروپایی 
را دلیل اصلی بست نشینی در حرم عبدالعظیم)ع( 
می داند؛ »در دوره قاجار بــاور عمومی این بود که 
قاجارها بازمانــده قوم مغول در ایران هســتند و 
مملکت را تصاحــب کرده اند اما این بــاور بعد از  
کبیر فرانسه و دگرگونی کشورهای اروپایی رنگ 
باخــت و مــردم نمی پذیرفتند کــه قاجارها کل 
مملکت را تصاحب کرده باشــند. مردم می دیدند 
که کشــورهای اروپایی مثل فرانســه و انگلستان 
برق دارند و در این کشــور، شب ها مثل روز روشن 
است یا روس ها در زمســتان زندگی عادی شان را 
می کنند چون گاز دارند. از طرفی نهضت های روسی 
مثل »نارودنیک ها« یا قیام »دکاپریست ها« علیه 
حکومت استبدادی تزار روی مردم اثر گذاشته بود 

و وضع موجود را تحمل نمی کردند.«

جنبش عدالت خواهی
خســرو معتضد  معتقد اســت بست نشینی مردم 
و علما در حــرم عبدالعظیــم)ع( نقطه عطفی در 
دفاع از نهضت مشــروطه  بوده است: »معترضان 
و تحصن کننده ها می گفتند ما بــرای جلوگیری 
از ظلــم علاءالدوله، عین الدولــه و درباری ها یک 
عدالتخانه می خواهیــم. در آن برهه چیزی به نام 
دادگستری نداشتیم و به همین دلیل هر کسی مثل 
علاءالدوله این اجازه را به خودش می داد که مردم 
را شکنجه و اعدام کند. بعد از بست نشینی در حرم 
عبدالعظیم)ع( مردم در حرم حضرت معصومه)س( 
تحصن کردند و همین اعتراض ها به رشد جنبش 

عدالتخواهی در ایران منجر شد.«

 اعتراض تهرانی ها
 علیه ظلم و جور قاجارها  

 زمانی کــه محمدعلی شــاه به حکومت رســید، 
متوجــه شــد هیچ چیز شــبیه حکومــت جدش 
ناصرالدین  شاه نیست که هرچه دستور بدهد 
همه بله قربان بگویند؛ بنابرایــن، او از همان 
ابتدا دل خوشی از مشــروطه خواهان نداشت 
و چنین بــود کــه در ســفرش به دوشــان تپه 
ماجرای ترورش شــکل گرفت. محمدعلی شاه، 
8اسفند1286 برای تفریح به سوی دوشان تپه 

حرکت کــرد. مرحــوم ملــک زاده می نویســد: 
»محمدعلی  شــاه بــا کوکبــه باشــکوهی، برای 
گردش، رهسپار دوشان تپه شد. اتومبیل شاه 
که خالی بود و به وسیله یک نفر شوفر فرانسوی 
رانده می شد، در جلو حرکت می کرد و در پشت 
آن، یک کالســکه شش اسبه که شــاه در آن جا 
داشت و توسط عده زیادی از غلامان کشیک خانه 
و امیربهــادر احاطه شــده بود، دیده می شــد. 

 117سال قبل در چنین روزهایی تهران
 شاهد اتفاقات تاریخی سرنوشت سازی بود

رویداد
شهادت طلبه جوان

موقعیت   محله امامزاده یحیی، مسجد معمارباشی
ماجرا: ســیدعبدالحمید وفســی در مدرســه علمیه حاج ابوالحسن 
معمارباشی به تحصیل علوم دینی مشغول بود. این طلبه 22ساله در 
دفاع از محمد واعظ اصفهانی و آزاد کردن او از دست سربازان، تیر 

خورد تا عنوان نخستین شهید مشروطه را از آن خود کند.

رویداد
بست نشینی در سفارت انگلیس

موقعیت   قلهک
ماجرا: . باغ قلهک پاتوق انگلیسی ها بود و به همین علت خیلی از دورهمی ها و جلسات  کاری ســفارت نیز در فصل گرم سال به این 
مکان منتقل شد؛ جلساتی که اغلب در آنها تصمیماتی گرفته می شد که نقش بسزایی در تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران داشت. 
انگلیسی هایی که مخالف سیاست های روسیه در ایران بودند  بعد از به تو پ بستن مجلس با پناه دادن آزادیخواهان در باغ قلهک از 
خود چهره حامی مشروطه ساختند. مرحوم بهبهانی در این باره می گوید که شمار زیادی از روحانیون، بازاریان و مردم  در باغ قلهک 

بست نشستند و درخواست کردند تا سفیر انگلیس در حمایت از آنان و تحقق خواسته هایشان اقدام کنند.

رویداد
حمایت پهلوان رزاز از مشروطه خواهان

موقعیت   خانه پهلوان رزاز در چهارراه سرچشمه
ماجرا: سیدحسن شجاعت معروف به پهلوان رزاز، حامل پیام و نامه

 آخوند خراسانی در تهران برای مشروطه خواهان بود.

رویداد
به توپ بستن مجلس

موقعیت   بهارستان
ماجرا: نظامیان قزاق در مدرسه سپهسالار، روز قبل از به توپ بستن مجلس، 
تجمع و توپ ها را در میدان مستقر می کنند. لوله های توپ به سمت مجلس گرفته 
می شود و آن اتفاقی که نباید رخ دهد، می افتد. با استناد به تصاویری که از 
مجلس بعد از به توپ بستن وجود دارد، تقریبا 80درصد ساختمان مجلس و 
تالارهای الحاقی نابود شده است. بسیاری از نماینده ها در این وانفسا برای 
حفظ جانشان به سفارتخانه ها پناه می برند، اما بعضی از آنها می مانند و تا 
 آخر مقاومت می کنند و شهید می شوند. سفیر هلند در سفرنامه اش می نویسد: 
»من بعد از واقعه بهارســتان رفتم پاره های بدن و قطعات تکه شده بسیاری 
از کســانی که در آن صحنه جان خودشان را از دســت دادند، دیدم. صحنه 

دلخراشی بود.«

رویداد

دفن شبانه مشروطه خواهان
موقعیت   باغشاه )دانشگاه جنگ فعلی(

ماجرا:   تعدادی از رهبران مشــروطه خواه   پس از شــکنجه در 
باغشــاه، در مقابل محمدعلی شاه کشــته و پیکر آنان شبانه و 

پنهانی در ضلع جنوبی باغشاه دفن شد.

رویداد
ترور آیت الله بهبهانی در خانه اش

 موقعیت   سرپولک
ماجرا: منزل و مسجد آیت الله سیدعبدالله بهبهانی از رهبران نام آور نهضت مشروطه  در محله سرپولک واقع شده است. مسجد 
و خانه کنار هم قرار گرفته اند و این روحانی فقید در این مسجد اقامه نماز می کرد. این دو بنا باعث شهرت محله سرپولک شد. او از 
مخالفان عین الدوله، وزیر اعظم دوره مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه بود و پس از اینکه موسیو ژوزف نوز، بلژیکی )وزیر گمرکات 
در عصر مظفرالدین شاه( در یک مهمانی با لباس روحانی و عمامه به سر عکس گرفته بود، به او اعتراض کرد. او درنهایت، 2۴تیر 
سال128۹ در خانه اش به دست چند نفر ترور شد. اینجا محلی است که سران مشروطیت در آن جمع می شدند و آیت الله بهبهانی 

در همین خانه ترور شد و نخستین ملاقات آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی در این مکان روی داد.

رویداد
حصر ستارخان و باقرخان در باغشاه

 موقعیت   باغشاه )دانشگاه جنگ فعلی(
ماجرا: 2 سردار بزرگ مشروطه، ستارخان و باقرخان، هنگام ورودشان به تهران در عمارت اتابک یا باغشاه مستقر 

می شوند. چند روز پس از اسکان این 2 سردار، مجلس طرحی را تصویب کرد که به موجب آن تمامی مجاهدان و مبارزان غیرنظامی، ازجمله ستارخان و افرادش، موظف 
می شوند سلاح های خود را تحویل دولت دهند. یاران ســتارخان اما زیر بار این موضوع نرفتند. به تدریج مجاهدین دیگری که با این طرح مخالف بودند به ستارخان و 
یارانش پیوستند و در عمارت اتابک تجمع کردند. این موضوع موجب هراس دولت مرکزی شد و زمینه شکل گیری یکی از غمبارترین رویدادهای تاریخ مشروطه را رقم زد. 
در این روز، قوای دولتی که در مجموع ۳00نفر می شدند، باغ اتابک را محاصره کردند و پس از چندبار فرستادن پیغام، به باغ حمله کردند. در این نبرد نابرابر که ۴ساعت 
طول کشید، ۳00نفر از یاران ستارخان کشته شدند. سردار راه پشت بام را در پیش گرفت، اما در مسیر پله ها در یکی از راهروهای عمارت، تیری به پایش خورد و مجروح 

شد. نظامی ها او را دستگیر و یارانش را خلع سلاح کردند.

رویداد

تشکیل جلسات و برگزاری سخنرانی های 
رهبران مشروطه در مسجد مروی

موقعیت   خیابان ناصرخسرو
ماجرا: مسجد مروی به دلیل موقعیت جغرافیایی اش، محل رفت وآمد روحانیون و بازاریان 

مشروطه خواه بسیاری بود تا در آنجا به تبادل افکار و عقاید بپردازند.

رویداد
بست نشینی در حرم

موقعیت   شهرری
ماجرا: عده ای از مردم و روحانیون تهران به رهبری شیخ فضل الله با تجمع در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( خواستار 

مشروطه مشروعه شدند. در نتیجه، متمم قانون اساسی تدوین شد که شامل حق نظارت 5 مجتهد بر قوانین می شد.

رویداد
مسجد و خانه شیخ فضل الله نوری

موقعیت   خیابان بهشت
ماجرا: این مسجد و خانه پایگاه اصلی مشروطه خواهان بود.

رویداد
شهادت شیخ فضل الله نوری

موقعیت   میدان توپخانه )میدان امام خمینی)ره((
ماجرا: میدان امام خمینی ره )توپخانه( در طول حیات خود شاهد وقایع تاریخی زیادی مثل تجمع های اعتراضی، اعدام و... بوده است. در این بین، شهادت شیخ فضل الله 
نوری، از مجتهدان و علمای شیعه در تهران و از پیشروان جنبش مشروطه مشروعه، یکی از وقایع غمبار و مشهوری است که در این میدان اتفاق می افتد. دکترشمس الدین 
تندرکیا به نقل از محمد زمان، معروف به آقابزرگ خان که در زمان قاجار صاحب منصب و مدیرنظام بود، درباره بقیه این ماجرا چنین می نویسد: »آقا را توی درشکه گذاشتیم 
و به طرف میدان توپخانه حرکت کردیم. جمعیت زیادی در میدان جمع شده بودند، به طوری که حرکت درشکه را غیرممکن ساخته بود. نیروهای دولتی جمعیت را کنار زدند تا 
راه برای عبور باز شود. وقتی به جلوی نظمیه رسیدیم آقا را پیاده کردیم و دوباره بردیم داخل نظمیه. آقا را روی نیمکت نشاندیم... می دانست که او را می کشند. مخصوصا 
وقتی که موقع برگشتن در توپخانه آن بساط را دید، دیگر حتم داشت. تمام مقدمات اعدام از شب پیش تهیه شده بود. صحنه توپخانه مملو از مردم بود، ایوان های نظمیه 
و تلگرافخانه و تمام اتاق ها و  پشت بام های اطراف مالامال جمعیت بود. دوربین های عکاسی در ایوان تلگرافخانه و چند گوشه و کنار دیگر مجهز و مسلط به روی پایه ها 
سوار شده بود. مجاهدین مسلح مردم را پس و پیش کرده، راه را جلوی او باز کردند. آقا همانطور که زیر در ایستاده بود نگاهی پرمعنی به جمعیت انداخت، آنگاه سر به 

آسمان بلند کرد و این آیه را تلاوت کرد: وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و به طرف دار راه افتاد.« 

رویداد
به چوب بستن بازاریان

موقعیت   مسجد شاه )امام خمینی)ره((
توضیح: این مسجد به دلیل نزدیکی به بازار در سال های 

مشروطه محل تحصن بازاریان و مردم بود.

نفوذ قدرت های خارجی در تشــدید مشــکلات اقتصادی و 
ناتوانی شاهان قاجار برای حل آنها، به تدریج حلقه های 
اعتراضی را در ایران شــکل داد. در نهایت پاسخگو نبودن 
حکومت قاجار، این اعتراضات را از شــکل مسالمت آمیز به 
شکل ی تبدیل کرد که نتیجه آن اتحاد همه اقشار جامعه برای 
پایان دادن به سلطنت مطلقه قاجار و تصویب قانون اساسی 
مشروطه بود. برای به ثمر نشستن این جنبش اتفاقات و وقایع 
متعددی در تهران به وقوع پیوســت که در این گزارش با ما 

آن را مرور کنید.

کوکبه شــاهی وارد خیابان باغ وحش که امروز ترور ناموفق  محمدعلی شاه
به خیابان اکباتان معروف است، شد و هنوز به 
پیچ خیابــان که به طرف خانه های ظل الســلطان 
می رفت، نرســیده بود کــه یک بمــب به طرف 
اتومبیل پرتاب شــد و قســمتی از اتومبیل را 
خرد کرد و چند نفر که اطراف آن بودند، کشته 
شدند و شــوفر هم قدری مجروح شد. سپس 
بمب دیگری در چند متر عقب تر، نزدیک کالسکه 
شاه، منفجر شد و چند نفر کشته و عده ای زخمی 
شــدند. مضحک این است که ســوارها به جای 

محافظت از شــاه، بنای غــارت گذاشــتند و به 
چپاول عابریــن و دکان هــا پرداختند، ولی پس 
از آنکه فهمیدند شاه زنده است، گرد هم جمع 
شدند. شاه ســاعتی در خانه کالسکه چی باشی 
توقف کرد و پــس از آنکــه او را مطمئن کردند 
که اطراف و کوچه ها امن است و خطری در پیش 
نیســت، پیاده و در میان افراد مســلح، به ارگ 
مراجعت کرد.« این واقعه پایانی برتفاهم شاه 
با مشــروطه خواهان بود. به خصوص که مجلس 

در تنبیه ضاربان چندان اقبالی نشان نداد.

تاریخ پژوهخسرومعتضد
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